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 رشد چيست؟

در اصطلاح عرف)صرف نظر از معناى لغـوى  « رشد»

شود.  آن( تغییرى است که در جهت ترقىّ حاصل مى

واین تغییر، مادّى باشد یا معنـوى، جسـمى باشـد یـا     

 عقلى عمومیتّ دارد.

ن به کمال اخلاقى، عقلى، علمى ترقىّ و راه یافت

همان طور که تکامل جسم از کودکى  ؛و... رشد است

 باشد. به نوجوانى و از آن به جوانى رشد مى

 -رشد جسمى به وسیله هدایت تکـوینى اسـت  

ها و ورزیدگى آنهـا در بعىـى    گرچه چگونگى اندام

ولـى   -باشـد  امور محتاج مربىّ و تمرینهاى خاص مى

هـدایت تشـریعى انجـام     به وسیلهرشد معنوى انسان 
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گیرد. فرق اساسى بین این دوگونه رشد این است  مى

که رشد جسمى محـدود و تکـوینى اسـت و مربّـى،     

تواند بپذیرد و در ورزیدگى  افراد را تا سنّ معیّنى مى

امّا رشد معنوى در  ؛اندام و کیفیتّ تربیت آنها بکوشد

وقعیّـت و  هر سنىّ ممکن است و افراد متعلّم در هر م

توانند در رشد و پرورش ابعاد معنوى خـود   سنىّ مى

تـر و در   البتّه جریان رشد در سنینى سـری   ؛بپردازند

باشد و در بعىى افراد پذیرش  سنینى دیگر کندتر مى

 بیشتر و در بعىى کمتر است.

 دورانهاى مهمّ رشد

هاى مختلف رشد، توجّه  قبل از ورود به بحث دوران

 رى است:به چند نکته ضرو
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مسأله رشد باید با توجّه به ابعاد گونـاگون   - 1

  در انسان در نظر گرفته شود.

در هر مرحله از رشد باید انتظاراتى در حدّ  - 2

 توانایى جسمى، عاطفى و... فرد باشد.

رشد روانى و عقلى، کمتر پا به پاى رشـد   - 3

رود. در بعىى، رشد جسـمى، و   جسمى به پیش مى

 قلى ظهور بیشترى دارد.در برخى رشد ع

هر یـ  از مراحـل رشـد نقـش عمـده و       - 4

 کند. اى را در مراحل بعدى ایفاء مى سازنده

 

 دوران مهمّ رشد عبارتند از:

 دوران جنینى - 1

 سالگى( 1دوران کودکى)از شیرخوارگى تا  - 2
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 سالگى( 73سالگى تا  1دوره طفولیتّ)از  - 3

 سالگى( 27سالگى تا  73دوره نوجوانى)از  - 4

 سالگى...( 27دوره جوانى)از  - 5

بندى دوران رشـد،   لازم به ذکر است که تقسیم

بر اساس بعىى از روایات صورت گرفته است، و در 

 گیرد. حدّ گنجایش این مقال مورد برّرسى قرار مى

 دوران جنينى

اى  تـا انـدازه  « تعلیم و تربیـت و وراثـت  »در مبحث 

ت پدر و مادر مطـالبى  راج  به دوره جنینى و مسؤولیّ

بیان داشتیم و به آنچه در آن جـا گفتـه شـد اکتفـا     را 

کنیم و این ، به بحث از دوّمـین و سـوّمین دوره    مى

 پردازیم. رشد مى
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 سالگى( 7دوره كودكى)از شيرخوارگى تا 

هر انسانى نیازمندى و وابستگى جسمى خویش 

را به طبیعت و موادّى که در آن وجـود دارد، بخـوبى   

کند. و بنیان حیات مادّى او مرهون هوا،  اس مىاحس

 گیرد. آب و غذاهایى است که بشر از طبیعت مى

تواند به طور مسـتقیم   نوزاد انسان تا مدتّى نمى

ماننـد:   ؛کنند از موادّى که بزرگسالان از آن تغذیه مى

میوه، نان و غیره استفاده کند و براى بقا بایـد از شـیر   

مادر از موادّ غذایى طبیعى کـه  مادر تغذیه نماید. شیر 

به مصرف رسانده، ترشّح شـده و عـلاوه بـر حـالات     

جسمى و طبیعى، حالات روحى مادر یا دایـه نیـز در   

گذارد. بیمارى، ناراحتى، هیجان، نگرانى  آن تأثیر مى

چنانکــه  ؛و... هــر کــدام تــأثیر خاصّــى در شــیر دارد
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ســلامت، شــادابى، آرامــش و اطمینــان خــاطر، تــأثیر 

گذارد. بنابراین، مـادر   اص خودش را روى غذا مىخ

دهـد، تنهـا غـذاى     اى که به کودک شـیر مـى   یا دایه

بلکه غذاى روح را نیز به او  جسم او را تأمین نکرده،

داده است. بر این اساس، بایدبه نقش حسـاس خـود   

 ببرند. در رشد و ترقىّ جسم و روح کودکان پى

 آلــه(())صــلى الله علیــه ورســول گرامــى اسلام

 فرمودند:

بـراى   ؛7«لَيْسَ لِلصَّبىِِ لَبنٌَ خيَْرُ منِْ لَببنَِ اُمِب ِ  »

 کودک شیرى بهتر از شیر مادر نیست.

 

                                                 

 ، طبع تهران.15، روايت 101 بحارالانوار، ج.  1
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اُنْظُببرُوا مَببنْ »فرمودنــد:  ))علیــه الســلام((على

توجّـه کنیـد    ؛1«يَرضَعُ أَوْلادَكُمْ فَاِنَ الْوَلَدَ يَشُبُ عَليَْ ِ

زیرا فرزند به  ؛هدد چه کسى به فرزندان شما شیر مى

کنـد)و همـان صــفات را    واسـطه شـیر او رشـد مــى   

 گیرد(. مى

تَخيََرُوا لِلرِضاعِ كَما تتََخَيَبروُنَ  »و نیز فرمودند: 

همـان گونـه کـه     ؛2«لِلنِكاحِ فَإِنَ الرِضاعَ يُغيَِرُ الطِباعَ

براى ازدواج دقّـت داریـد)و فـردى شایسـته اختیـار      

اى را  ن نیـز فـرد شایسـته   کنیـد( بـراى شـیر داد    مى

                                                 

، از 81، باب 1و  6، روايت 111، ص 15الشيعه، ج  وسائل.  1

 ابواب احكام الاولاد.

، از 81، باب 1و  6، روايت 111، ص 15الشيعه، ج  وسائل.  2

 ابواب احكام الاولاد.
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ها را دگرگـون   انتخاب نمایید، به راستى شیر طبیعت

 کند. مى

عَلَيْكُمْ »فرمودند:  ))علیه السلام((امام محمّدباقر

بـراى فرزنـد    ؛1«فَإِنَ الْلبََنَ يُعَدّى ةِبِالْوَضّاءِ منَِ الظؤَْرَ

زیرا  ؛اى پاکیزه و نظیف برگزینید شیرخوار خود، دایه

 گذارد(. کند)و اثر مى ایت مىشیر سر

تَوَقَّببوا عَلببى »فرمودنـد:   ))علیـه الســلام(( على

فَباِنَ اللَببنَ    وَالَْمجنُْونَةِاَولادِكُمْ لَبنََ الْبَغىِِ منَِ النِساءِ 

نسبت بـه فرزنـدانتان از شـیر زن زناکـار و      ؛2«يُعَدّى

 کند. زیرا شیر سرایت مى ؛دیوانه، بپرهیزید

                                                 

، از 81، باب 1و  6، روايت 111، ص 15الشيعه، ج  وسائل.  1

 ابواب احكام الاولاد.

 .2، روايت 111، ص 15الشيعه، ج  وسائل.  2
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نقل اسـت   ى الله علیه وآله(())صلاز رسول خدا

 که فرمودند: 

 ؛1«لاتَسْتَرْضِعوُا الْحَمْقاءَ فَإِنَ الْوَلَدَ يَشُبُ عَليَْ ِ»

زیـرا   ؛هوش و احمق را بـه دایگـى نگیریـد    زنان کم

آید و رشـد   بار مى فرزند شما به همان خوى و خلق

 نماید. مى

وا لاتَسْتَرْضِعُ»: ))علیه السلام((از امام محمد باقر

الْحَمْقاءَ فَإِنَ اللَبنََ يُعبدّى وَ اِنَ الْغُبَ َ يَنْبَُعُ اِلَبى     

زیـرا   ؛هوش را بـه دایگـى نگیریـد    زنان کم ؛2«اللَبنَِ

دهـد و فرزنـد بـه شـیر      شیر، صفات را سرایت مـى 

رساند. مدّت شـیرخوارگى کـه تقریبـاو دو     شباهت مى

                                                 

 .20، روايت 123، ص 101بحارالانوار، ج .  1

 .2، روايت 111، ص 15الشيعه، ج  وسائل.  2
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کشد، موقعیتّ بسـیار حساسـى بـراى     سال طول مى

است. روایات مذکور گویاى آن است که مادر کودک 

نقش عظیمى در ساخت شخصیتّ آینـده و سـعادت   

کودک دارد. مادرانى که به این امر توجّـه نداشـته، در   

کنند و در هـر حـالى    اخلاق و حالات خود دقتّ نمى

دهند و یا فرزند خـویش را   به فرزند خویش شیر مى

 بـدون توجّـه بـه حـالات و     -به دسـت هـر فـردى    

سپارند، اشتباه بزرگى را در حق  مى -خصوصیّات او 

 باشد. پذیر نمى شوند که جبران کودک مرتکب مى

مسأله تربیت کودک و مواظبت بر آن بـه دوران  

شـود، بلکـه    جنینى و دو سال شیرخوارگى ختم نمى

زیرا قوّه ناطقـه   ؛تر است پس از آن نیز وظیفه مشکل

اى پـذیرش و  گردد. حس شـنوایى او بـر   او فعّال مى
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شود، چشمانش به رفتار و  ها آماده مى شنیدن حرف

گردد و قلبش قابلیّـت تمایـل    عمل دیگران خیره مى

کنـد. بـدین    گذرد، پیدا مـى  به آنچه در اطرافش مى

 گردد. ریزى مى ترتیب شالوده شخصیتّ کودک پى

در دوران كودكى است ك  ما روش خود را »

حبايُ امميّبت    كنيم و اين نسبت ب  خود تعيين مى

 .7«العاده است فوق

اند ك  پيدايش  اغلب روانشناسان ثابت كرده»

كلي  اختَلات عصّبى از دوران كودكى سرچشبم   

ب  اين معنى ك  تجربيّات دوران كبودكى   ؛گيرد مى

                                                 

 .31شناسى و اخلاق، ص  روان.  1
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است ك  آدمى را براى شكست عصّبى و روانى در 

 .7«سازد زندگى بعدى آماده مى

ا بُنَبىَ ننْ  يب  لقمان حکیم به فرزنـدش فرمـود:  

اگـر در دوران   ؛2«تَأَدَبْتَ صَغيراً اِنْتَفَعْبتَ بب  كبيبراً   

کودکى تأدیب شوى، در بزرگى از آن سـود خـواهى   

 برد.

ــا  ــ  از درک احســاس  2کــودک ت ســالگى فق

برخوردار است، قوّه تشخیص)امتیاز خوب از بـد( در  

او به فعلیتّ نرسیده و رشد معنوى و ترقىّ اخلاقى او 

به مربىّ است. در ایـن دوره کـه پـدر و مـادر     وابسته 

مواظب رشد جسمانى او هستند و از نزدی  شدن او 

                                                 

 .31شناسى و اخلاق، ص  روان.  1

 ، طبع بيروت.311، ص 11بحارالانوار، ج .  2
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به اشـیاى خطرنـاک یـا غـذاى ناسـازگار جلـوگیرى       

نماینـد، در   کنند و از سرما و گرمـا حفظـش مـى    مى

دادن غذاى روحى به او باید نهایـت دقّـت را داشـته    

که  -باشند و از هر سخن و عمل نامناسب ولو خوب

براى کودک قابل درک و توجیه نبوده و ممکن اسـت  

کنند و موقعیّـت او  اثر سوء در او بگذارد ـ خوددارى  

در حدّ سنّ و درک او سخن بگوینـد   ؛را درک نمایند

اش را بــا برنامــه صــحیح شــکوفا  و فطــرت مــذهبى

 سازند.

 ))علیهما الســلام((از امــام بــاقر و امــام صــادق

نذا بَلَغَ الْغَُ ُ ثَبَََ  » روایت شده است که فرمودند:

سنِينَ فَقُلْ لَ ُ سَبْعَ مرَّات: قُّلْ: لااِل َ اِلاَ اللهُ ثُمَ يُتْبرَُُ  
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وقتى کودک به سـه سـالگى رسـید، هفـت      1؛حَتىّ...

را بگویـد.   اِلاّالله لااِلب  مرتبه به او تلقین کن تا کلمـه  

 .بعد او را واگذار تا به... 

بایـد یـ  جانبـه و    رشد کودک در این دوره، ن

رشبد ببدنىع عقَنبىع عبا فىع     ی  بعدى باشـد.  

وجدانىع اجتماعىع اخَقّى او بايبد مبورد توجّب     

 اولياى كودُ قّرار گيرد.

پدر و مادر باید بدانند که روح کودک و صفحه 

ذهن او صاف و بدون هـی  نقشـى اسـت و آن را بـا     

حرکات و اعمال و سخنان زشت، آلوده نسازند. او در 

که از مادر یا پـدر وفـاى بـه عهـده نبینـد، یـا        جایى

اعتنـایى نسـبت بـه     احترامى و بى دروغى بشنود و بى

                                                 

 .16 ، روايت13، ص 103بحارالانوار، ج .  1
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ــه ــا در حادث ــاچیز،  خــود ببینــد، و ی اى کوچــ  و ن

بداخلاقى آنها را مشاهده کند و... خود مبتلا بـه ایـن   

صفات گردیده، به رشـد معنـوى و انسـانى او لطمـه     

 شود. وارد مى

 ى الله علیــه وآلــه(())صــلرســول گرامــى اسلام

وقتـى   ؛1«نذا وعََدَ اَحَدُكُمْ صَببيِِ ُ فَليُْنْجِبُْ  » فرمودند:

اى داد، بایـد بـه آن    وعده خودیکى از شما به فرزند 

 وفا کند و از عهد خود تخلفّ ننماید.

 نقل شده کـه فرمـود:   ))علیه السلام((علىو از 

يَعِدَ أحَبدُكُمْ   لايَصّْلَحُ الْكِذْبُ جِدٌ وَ لامَُلٌْ وَ لاأَنْ»

                                                 

 .63، باب 626، ص 2الوسائل، ج  مستدرك. 1
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شايست  نيست آدمى ب  جدّ يبا   ؛7«صَبيَِ ُ ثُمَ لايَفى لَ ُ

ب  شوخى دروغ بگويد و شايست  نيست كسبى بب    

 اى بدمد و ب  آن وفا ننمايد. اش وعده بچّ 

اِنَما قَّلْبُ الْحَدََِ » و نيُ آن حضرت فرمودند:

قّلبب   ؛2«بِلتَْ ُما اُلْقىَِ فيها منِْ شئَ قَّ اْلخاليَِةِكَالأَرضِْ 

خالى اسبتعآنچ  درآن   كودُ نورسع مانند زمينى

  كند. مى آن را قّبول افكنده شود

 إِبنَْةٌمنَْ كانَتْ لَ ُ رسول گرامى اسلام فرمودند: 

فَاَدَبَها وَ أَحْسنََ أَدَبَهبا وَ عَلَمَهبا فَاَحْسَبنَ تَعْليمَهبا     

 منَعَةَة ًسْبَغَ عَلَيْ ِ كانَتْ فَاَوْسَعَ عَلَيْها منِ نِعَمِ اللهِ الَتى أَ

                                                 

، 26،ص 2گفتار فلسفى، كودك از نظر وراثتت و تربيتت، ج   .  1

.212، ص 1الشيعه، ج  به نقل از وسائل

 ، طبع تهران200 - 201، صص 88بحارالانوار، ج .  2
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کسى که از نعمت فرزند برخوردار  7؛وَ ستِْراً منَِ النّارِ

است، او را به بهترین وجه ادب نماید و به نیکوترین 

پس بر او نعمتهاى الهى را توسبع   طرز تعلیم دهد. 

آن نعمتهايى ك  خداوند بر او كامبل فرمبود.    ؛دمد

 خ خوامد بود.آن فرزندع مانع و حجاب از دوز

در این مرحله اگر چه پدر و مادر باید دقّـت و  

مراقبت لازم را در تربیت کودک به عمل آورند، ولـى  

بازى و آزادى او شوند كب  ايبن باعب     نباید مان  

زيبرا فطبرت    ؛ايجاد عقده در روان كبودُ اسبت  

 كشاند. كودكان  او را ب  بازى مى

                                                 

 .81 - 83، صص 1، ج  الحكمة ميزان.  1
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اِبْنَبََ   دَعْ فرمودنـد:  ))علیه السلام((امام صادق

بگذار فرزندت تا هفـت سـالگى    ؛1«يَلْعَبْ سَبْعَ سنِينَ

 بازى کند.

اگر چه سخن پیرامون تربیت و تعلیم کودک در 

این مرحله زیاد است، به عنوان آخـرین مطلـب بیـان    

داریم که آنچه بیش از هر چیزى در ایـن مرحلـه    مى

مهم است، نشان دادن عشق و عاطفه و محبتّ پـدر و  

عشق و محبّتى که روح کودک نیازمنـد   ؛تمادرى اس

به آن است. آزردن روح او به جهت ی  کار کوچ ، 

عواقب وخیمى بـه دنبـال خواهـد داشـت. محبّـت و      

تواند جلوى هرگونه  عاطفه، عامل لازمى است که مى

                                                 

 .30، روايت 15، ص 103بحارالانوار، ج .  1
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خطاى کودک را بگیرد و او را انسانى با شخصیتّ بار 

 آورد.

 دوران  فوليتّ

م رشد کـه از هفـت سـالگى    در این جا به مرحله سوّ

شـود،   شروع شده و بـه چهـارده سـالگى خـتم مـى     

 پردازیم. مى

در سنّ هفـت سـالگى، کـودک بـا بسـیارى از      

خویشاوندان و غیـر آنهـا آشـنا گشـته و بسـیارى از      

دهـد. او در ایـن    فهمد و تشخیص مى مسایل را مى

نگـرد. قلـب او    سن به طور کنجکاوانه به مسایل مى

اى آماده است. در این مرحله  عقیدهبراى پذیرش هر 

بیش از پیش باید تربیت طفـل مـورد توجّـه و دقّـت     

قرار گیرد. و اگر به او توجّه نشده، اعمـال و رفـت و   
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آمدش تحت نظارت نباشد و عـلاوه بـر ایـن، مـورد     

احترام بزرگان قرار نگیرد، حالت بدبینى در او ایجـاد  

طرتـاو  شده، به انحراف کشـیده خواهـد شـد. انسـان ف    

جـویى دارد و از سـوى دیگـر در برابـر      حس انتقـام 

احترام دیگران خاض  شـده، عاطفـه و محبّـت نشـان     

دهد. اگر به رشد فطـرى و عـاطفى طفـل توجّـه      مى

شود و مـورد احتـرام قـرار گیـرد و خطاهـاى او بـه       

صورت صحیح گوشزد و برطرف گردد، تواض  نشان 

ه حدّى از خواهد داد. او از نظر رشد بدنى و فکرى ب

کمــال رســیده اســت و قابلیّــت دارد خــوب و بــد را 

بفهمد و درباره آن فکر کند، لذا گذاشتن برنامه تربیتى 

بــراى او مفیــد و مــؤثّر اســت. کــودک در ایــن ســن 

تواند درک کند که این برنامه براى چیست و چـه   مى
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فوایدى براى او دارد، لذا خود را آمـاده بهرهـورى از   

 ))علیه الســلام((ه امــام صــادقایــن کــ ؛کنــد آن مــى

دَعْ اِبْنَََ يَلْعَبْ سَبْعَ سنِينِ وَ يُؤدّبُ سَببْعَ  فرماید:  مى

)فرزندت را بگذار تا هفت سال بازى کند  1؛«سنِينَ...

و تا هفت سال به تأدیب او بپرداز( بـه احتمـال زیـاد    

ریـزى در مرحلـه دوّم بعـد از تولّـد      ناظر بـه برنامـه  

مــایش رســول گرامــى   باشــد. همچنــین فر  مــى

اَلْوَلَبدُ سَبيِدس سَببْعَ    »که:  ))صلى الله علیه وآله((اسلام

است کـه  گویاى این مطلب  ؛«سنِينَ وَعبَْدس سَبْعَ سنِينَ

در هفت سال دوّم کودک باید تحـت برنامـه تربیتـى    

صحیحى باشـد کـه پـدر و مـادر و مربیّـان بـراى او       

 ریزند. مى

                                                 

 .85، ص 1، ج الحكمة ميزان.  1
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ت فکرى در این مرحله، طفل در معرض خطرا

است و آنچه در قلـبش نقـش بنـدد، پـاک نمـودنش      

بسیار مشکل است. بر این اساس، دستور داده شده او 

را متوجّه عبادت کنند و چنانچه سرپیچى کرد، تأدیب 

 شود. نمایند تا بداند که در مقابل تخلّف، مؤاخذه مى

عَلِموُا اَوْلادَكُبمُ الْصَّبَ َ نذا بَلَغُبوا سَببْعَاً وَ     »

رِبُومُم عَلَيْها نذا بَلَغوُا عَشْراً وَ فَرِقُّبوا بَيْبنَهُم فِبى    اَضْ

 .1«الْمَضاجِعِ

به فرزندان خود نماز را بیاموزید هنگامى که به 

 هفت سالگى برسند و وقتى که به ده سالگى رسـیدند 

)و تخلّف از آمـوختن نمـاز کردنـد( ادب نماییـد، و     

 رختخواب آنها را از یکدیگر جدا کنید.

                                                 

 .35110، شماره 331، ص 16كنزالعّمال، ج .  1
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توانیم با برنامـه صـحیح و    تا جایى که مى باید

آموزنده، ایمان به خدا و مقدّسات مـذهبى را در آنهـا   

 .1به وجود آوریم

رشد ایمانى بوجود آورنده اخلاقیّات انسانى در 

تـوان از کـودک    نفس کودک است. در این دوره مـى 

هویتّ و یا حیوانى درنده ساخت و نیـز   موجودى بى

، خـدمتگزار و پرهیزکـار   توان ی  انسـان مـؤمن   مى

تحویل جامعه داد. نفس انسان از بدو پیـدایش تـا آن   

کنـد در تـلاش و    هنگام که به عالم برزخ پـرواز مـى  

تکاپو و حرکت است و هی  گاه در زندگى از حرکت 

در هر حال و موقعیّتى کـه باشـد، بـا     ؛ایستد باز نمى

فعّالیتّ خویش در سراسر زندگى، یا به سوى انحطاط 

                                                 

 ترين دوره براى پرورش ايمان است. اين دوره مناسب.  1
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گردد، و  رود و عاقبت از حیوان بدتر مى ستى مىو پ

رود و انسـان مـافوق    یا به سوى ترقىّ و کمـال مـى  

 شود. مى

يا اَيُهَا الاِْنْسانُ اِنَََ كادِحس اِلى رَبِبََ كَبدْحاً   »

 .1«فَمَُقّي ِ

علاوه بر این، نفس اسـت کـه در بـدن فرمـان     

راند و حرکات اعىا و جـوارح معلـول حرکـت     مى

. و به همین لحـا،، نفـس پـاک، آفریننـده     نفس است

اعمال شایسته، و نفس ناپاک، خالق رفتار غیرانسـانى  

 است.

                                                 

 .6سوره انشقاق، آيه .  1
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 الشَّةيفََةًُاَلْبنَفْسُ  : »فرمـود  ))علیه السلام((على

پباُ و   ببر نفبس   ما رنج ؛1«لاتَثْقُلُ عَلَيْهَا المَؤُناتِ

 كند. سنگينى نمى محتر 

نَفْسِب  أَنْ   ينَْبَغى لِمنَْ عَبرَََ شَبرَََ  »و فرمود: 

سزاوار است کسـى کـه بـه     ؛2«ِ الْدُنْياةيُنَُِمَها منِْ دَناءَ

هـاى دنیـا    شرافت نفسش آگاه شود، آن را از پسـتى 

 پاک گرداند.

                                                 

، 6و نيتتتز ج301 - 302، صتتتص 2شتتترر اتتتررالحك ، ج .  1

 .332ص

، 6و نيتتتز ج301 - 302، صتتتص 2شتتترر اتتتررالحك ، ج .  2

 .332ص
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لاتَنْفَبَُ عَبنِ    الدّنَيِةَةًُاَلْبنَفْسُ  : »و نیز فرمودند

هاجـدا   ناپـاک و پسـت از پسـتى    نفـس  ؛7«الدَناءتِ

 گردد. نمى

بیت صـحیح نفـس بـه پـدران و     اسلام براى تر

مادران سفارش کرده است تا نیروى ایمان بـه خـدا و   

آخرت را با برنامه صحیح در فرزندان خویش تقویتّ 

 نمایند.

 ))صــلى الله علیــه وآلــه((رســول گرامــى اسلام

منَْ رَبىّ صَغيراً حَتىّ يَقُولَ: لا اِلب َ اِلاَ اللهُ  »فرمودنـد:  

 اِلب َ  لاهر که طفلى را تربیت کند تا  ؛2«لَمْ يُحاسبِْ ُ اللهُ

 بگوید، خدا از او حساب نخواهد. اللهُ اِلاَ

                                                 

 .2، ص 2اررالحك ، ج  شرر.  1

 .1012، ش 613، ص الفصاحة نهج.  2
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وَاَمةّاًََة  ًًً»فرمودند:  ))علیه السلام((امام سجّاد

وَلَدِّكًَفتَعَْلَمًَأنََهًُمنِكًَْوًَمُضافًٌاِليَكًَْفىًعاجِلًِالْةدّننياًً

يتْةَهًُمةِ ًَُْْْة ًًًًِبَخيَْيِهًِوًَشَيِهًِوًَأنَةكًَمَْْةْوْ ًٌعمَّةاًوَلًًًَ

الاَدبًَِوًَالدَّلالَةًِعَلىًرَبِهًِوَالْمعَُونَةًِلَهًُعَلىًطاعتَِهًِفيكًَ

وًَفىًنََِْْهِ،ًفَمثُابًٌعَلىًذلِةكًوًَمعُاَةَ،ٌ،ًفَاعْمَةلًْفةىًًًًً

أَمْيِهًِعَمَلًَالْمتَُزَفِ ًِبِحُْْ ًِاَثَيِهًِعَليَةْهًِفةىًعاجِةلًِالةدّننيْاًًًًً

بِهًِفيماًبيَنَْةكًَوَبيَنْةَهًُبِحُْةْ ًِالايِةاًَِعَليَةْهًًًًًًِاَلمُْعَذِّرًُاِلىًرَ

 .1«وَالاخَْْذًِّلَهًُمنِْهُ،ًولاَُوَةًَاِلاّبِاللهِ

امّا حق فرزندت به تو این است که پس بـدانى  

او از تو است و تعلقّ به تو دارد و خوب باشد یا بـد،  

باشد، و تو در ولایتى که  در این دنیا وابسته به تو مى

                                                 

 ، چاپ بيروت.111تحف العقول، ص .  1
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او دارى مسؤولى که طفل را مـؤدّب و بـا اخـلاق    بر 

پسندیده پرورش دهى و او را به سوى خداوند متعال 

راهنمایى کنى و او را بر طاعت خدا، دربـاره خـود و   

او کم  کنـى، بـر اطاعـت فرزنـدت از خـدا ثـواب       

شوى. پس  برى و بر معصیتّ او خدا را، کیفر مى مى

ر داشته باشد و درباره او کارى کن که در دنیا حسن اث

خــود نیــز بــه آن آراســته و مــزینّ گــردى و در نــزد 

خداونــد تبــارک و تعــالى در آنچــه بــین تــو و بــین  

فرزندت هست معـذور باشـى بـه خـاطر سرپرسـتى      

 خوبى که از او کردى و تربیتش نمودى.

شود ك   رشد حقيقى انسان آن گاه ممكن مى

الهبى   ايمان ب  خدا در قّلب او جاى گيرد و فطرت

 و ب  سوى الله پركشد.ا
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ــلمان  ــر سـ ــدادها و   اگـ ــا، مقـ ــا، ابوذرهـ هـ

هاى بزرگى چون شیخ مفید، شیخ طوسى،  شخصیتّ

سیدرضــى، ســید مرتىــى، شــیخ مرتىــى انصــارى، 

در جامعــه بشــرى   (مقــامهم  الله اعلــى )مجلســى  

کننـد، بـه خـاطر نـور      درخشند و نورافشانى مى مى

 خداست که از کودکى در قلب آنهـا تابیـده اسـت. و   

حرکتى نـو و عظـیم در   ))قدس سره((اگر امام خمینى

آورد و بنیانگذار جمهـورى   جهان اسلام به وجود مى

شود، به جهت پرورش یافتن بـر اسـاس    اسلامى مى

ایمان به خدا و تربیت صحیح است. آرى، کودکى که 

در جهت خـدا حرکـت کنـد و از هفـت سـالگى بـه       

 خوانــدن نمــاز و قــرآن مشــغول شــود و احتــرام بــه

شخصیتّ او گذاشته شود و ایمان در او پرورش یابد، 
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در سن چهارده سـالگى کـه قـدم بـه سـنّ نوجـوانى       

تـرى برخـوردار خواهـد     گذارد از رشـد سـری    مى

 گشت.

 سالگى( 21سالگى تا  14مرحل  نوجوانى) 

دَعْ اِبْنَََ يَلْعَبُ سَبْعَ سنِينَ وَ يُؤَدَبُ سَببْعاً وَاَلُِْمْب ُ   »

عَ سنِينَع فَإِنْ أَفْلَحَ وَ اِلاّفَاِنَب ُ مَبنْ لا خَيْبرَ    نَفْسَََ سَبْ

 .1«في ِ

فرزندت را تا هفت سال بگذار بازى کنـد و در  

هفت سـال دوّم بایـد زیـر نظـر باشـد و بـر اسـاس        

ــه ــه     برنام ــد و در مرحل ــت کن ــى حرک ــاى تربیت ه

سوّم)نوجوانى( او را ملازم با خـودت کـن)و شـدیداو    
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ر شود و گرنه خیـرى در او  مراقب او باش( تا رستگا

 نیست.

اى در زندگى انسان  مرحله نوجوانى، دوره تازه

ترین تغییر کـه از نظـر    توان گفت: اساسى است. مى

شـود، حـس شخصـیتّ و     روانى در نوجوان پیدا مى

خواهد مطی  کامل پدر  استقلال طلبى اوست. او نمى

و مــادر باشــد و هــر چــه آنــان بگوینــد، پذیرفتــه و  

در برابـر   ؛مطابق عقیـده آنهـا داشـته باشـد     اى عقیده

بایــدها و نبایــدها ایســتادگى کــرده، مقاومــت نشــان 

از امـر و نهـى دیگـران     ؛رود دهد و زیر بار نمى مى

زیــرا آن را منــافى بــا شخصــیتّ و  ؛آیــد بــدش مــى

داند. با توجّه به این جنبه روانـى   استقلال خویش مى

 ه وآلـه(( ))صلى الله علی ـاست که رسول گرامى اسلام
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اگـر کـودک در    ؛1«وَوَزيرٌ سَبْعَ سِبنينَ... »... فرمودند:

هفت سال اوّل زندگى، آقاى پدر و مـادر اسـت و در   

 73هفت سال دوّم بنده آنها، در هفت سـال سـوّم)از   

سـالگى( بایـد مشـاور مربیـان خـویش       27سالگى تا 

 باشد.

هاى بسـیارى   ها و اضطراب نوجوان با هیجان

رشد غریزه جنسـى و رسـیدن بـه     روبرو است که از

جویى، ناشى  بلوغ و نیز بروز شخصیتّ نو و استقلال

 شود. مى

نخسـت بایـد   »گویـد:   یکى از دانشمندان مـى 

نوجوانان را یارى کـرد تـا بـه آسـانى از ایـن سـنین       
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پرآشوب بگذرند. نبایـد گذاشـت ایـن سـنین باعـث      

  .7«ثمر و تجارب پرخطر گردد التهاب بیهوده و بى

ن دوره، غریزه جنسى سری  بوده، عقـل و  در ای

بنـابراین، اگـر    ؛دهد روان را محکوم خویش قرار مى

نوجوان تربیت و آگاهى لازم را نداشته باشد، منحرف 

زنـد. بـه هـر     شده و به هر کار ناهنجارى دست مـى 

 حال، برنامه تربیتى صحیح در دوره دوّم بعد از تولّـد 

جـوان تعـادل   شود که نو سالگى( باعث مى 73تا  1)

روانى خویش را حفظ کنـد و شخصـیتّ خـویش را    

تثبیت نموده، بر اضـطراب و نگرانـى پیـروز شـود و     

غریزه و شهوت و نیروى جنسى را تحـت راهنمـایى   

 عقل قرار دهد.
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پدر و مادر و معلّم و دیگران کـه در رابطـه بـا    

اى از رشـد   نوجوان هستند، بدانند که او بـه مرحلـه  

او اسـتقلال و شخصـیتّ داده و   رسیده کـه بایـد بـه    

تکریمش کرد. برگزیدن او در کارها بـه عنـوان یـ     

زیـرا او بـه    ؛مشاور، بهتـرین احتـرام بـراى او اسـت    

دهد چگونـه بایـد    مى اى رسیده که تشخیص مرحله

باشد، به کدام عمل روى آورده و کدام عمل را تـرک  

نماید، البتّه این در صـورتى اسـت کـه مراحـل قبلـى      

را بـه خـوبى و موفقیّـت گذرانـده باشـد وا لاّ      تربیتى 

احتیاج به مراقبت بیشتر خواهد بـود. نیکـوترین ادب   

بــراى هــر شخصــى تــرک معاصــى اســت، چنانکــه  

أَحْسَبنُ  »فرمودنـد:   ))علیه السـلام(( امیرمؤمنان، على
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نیکـوترین ادب آن   ؛7«اْلادابِ ما كَفَََ عنَِ الَمحبارِ ِ 

 ارد.است که تو را از محارم باز د

ضَببُُْ الْبنَفْسِ عَنْبدَ الرَغْببِ      و نیز فرمودنـد: 

تسـلّ  بـرنفس هنگـام     ؛2«وَالرَمْبِ منِْ أَفْضَلِ اْلأَدَبِ

آرزو و خواهش نفـس و بـیم و تـرس، برتـرین ادب     

 است.

روایت مزبور گویاى آن است که انسان تربیـت  

شده ومؤدّب، از حالت اعتدال برخوردار اسـت و در  

اى نفسانى و حوادث خود را نباخته، ه برابر خواهش

بر خود مسلّ  است. چنین ادبى در اثر مراقبت شدید 
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شـود و دلیـل گویـا و واضـح      مربّیان و اولیا پیدا مى

 رشد عقل است.

فرمودنــد:  ))علیــه الســلام((امیرالمــؤمنین، على

چگونگى عمـل،   ؛7«كيََْتَِةًُالَْعِْلِ،ًتَدُّ  ًعَلىًكَميَِةًِالعَاْلِ»

 لت بر مقدار عقل دارد.دلا

داشــتن ادب و  ؛2«اَلاَدبًَُوَالةةدّّف ًُنتَيجَةةةًُالعَْاْةةلِ»

باشد(.  دین، ثمره عقل است. )دلیل بر رشد عقلى مى

کوشند،  مربّیانى که این چنین در تربیت اولادشان مى

چنانکـه رسـول    ؛مورد مغفرت خداوند متعال هسـتند 

أَكرِْمُوا »د: فرمودن ))صلى الله علیه وآله((گرامى اسلام
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فرزنــدان  ؛7«آدابَهُببمْ يُغْفَببرُلَكُمْ اَوْلادَكُببمْ وَ أَحْسِببنوُا

خویش را گرامى بدارید و آنها را نیکو تربیت تا کنید. 

 خداوند شما را بیامرزد.

اى که باید مورد غفلت قـرار نگیـرد ایـن     نکته

اســت کــه: نوجــوان کــه در دوران کــودکى، رفتــار و 

الگوى تعیین شده از جانـب  اش را بر اساس  اندیشه

ساخت، حال بر اساس اسـتقلال فکـرى و    مربّیان مى

رود که خـود آن   شخصیتّ طلبى به دنبال الگویى مى

نماید. برخى تحت تأثیر جوِآلـوده قـرار    را تعیین مى

گیرند و فـردى ناپـاک را برگزیـده و خـود را از      مى

سازند. و ما شـاهد جوِآلـوده سـتم     روى افکار او مى

هى بودیم که نوجوانان چگونه به دنبـال الگوهـاى   شا
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ناپاک)ستاره سینما، افراد منحرف غربى و شرقى و یـا  

داخلى( بودند، مربّیان و اولیاى کودکان بایـد از ابتـدا   

طورى برنامه تربیتـى را تنظـیم کننـد کـه کـودک بـه       

ــویش،     ــا اراده خ ــود و ب ــب ش ــى جل ــاى اله الگوه

 شدگان مکتبهاى بزرگ مذهبى و تربیت  شخصیتّ

 را به عنوان اسوه بپذیرد.((علیهم السلام))اهل بیت

کودکان و دانش آموزان را باید بـا آن خانـدانى   

که سراسر زندگیشان درس شرف، عزّت و بزرگوارى 

بوده است، آشنا ساخت. قرآن که براى تزکیه نفوس و 

ها نازل شده، بهتـرین اسـوه و الگـو را     تربیت انسان

))صـلى الله علیـه   ت محمّداکـرم حىـر   شخص نبـىّ 

 کند. معرفّى مىوآله((
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لَقَدْ كانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللهِ اُسوَْ ٌ حَسنََةٌ لِمَنْ »

 .1«كانَ يَرْجوُا اللهَ واَلْيوَْ َ اْلاخِرَ وَ ذكََرَالله كَثيراً

ــه الســلام((على ــودن آن   ))علی ــاره الگــو ب درب

 حىرت فرمودند:

 ))صلى الله علیه وآله((وَلَقَدْ كانَ فى رَسُولِ اللهِ»

))صـلى الله علیـه   رسول خدا ؛2«ةِكاَ لَََ فىِ اْلاُسْوَ

تو كافى است)پس در الگو و اسوه بودن براى  وآله((

 بر تو است ك  از آن حضرت پيروى كنى(.

آرىع نوجوان بايد حقيقت انسانى خبويش را  

حيبات معنبوى و عقلبى گبا  نهبدع       شناخت  و ب 

يّت رساند و ب  تكامبل لاز   استعدادمايش را ب  فعل
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برسد تا منگا  جوانى از عقلى برخوردار باشد كب   

 ماى نفسانى را پست شمارد. خواست 

مَبنْ  »فرمودنـد:   ))علیـه السـلام((  حىرت على

کسى کـه بـه کمـال     ؛1«كَمُلَ عَقْلُ ُ نستَْهانَ بِالْشَهوَاتِ

ــته   ــید، خواس ــى رس ــب     عقل ــانى را س ــاى نفس ه

 شمارد. مى

 نىجوامرحل  

هایى که در مرحله نوجوانى پیـدا   جوان بر اثر آگاهى

آیـد و بـه    کرده، در پى زندگى معقول و انسانى برمى

برد. او بـه ایـن حقیقـت     معنا و مفهوم زندگى پى مى

توجّه دارد که بـه خـود واگـذار نگردیـده، و بیهـوده      

آفریده نشده است و خداوند متعال در همه حال ناظر 
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اَيَحْسَبُ اْلاِنْسانُ اَنْ يُتْبرََُ  »ت. رفتار و اعمال او اس

 .1«سُدىً

او تا اين مرحل  دريافت  ك  شادى و نشاط و 

شادكامى در چيست و مدَ شايست  كدا  است و 

با توجّ  ب  رشد و آگامىع مم  وجودش را در يَ 

سازد و از خيالات  مسير سالم انسانىع ممامنگ مى

يببد وامببى و پببو  كبب  در ايببن مرحلبب  او را تهد

كنبدع نجببات يافتب  و ازآرزومباى  ببولانىع     مبى 

بنبد و ببارى و    مواماى نفسانىع شبهوترانىع ببى  

نامنجارى ك  در اين دوران در كمبين او نشسبت ع   

شود. او ك  تا اين مرحل  كرامت انسانى را  رما مى
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شناخت  است كارمايى را ك  ب  عظمت انسبانى او  

شبود. جبوان رشبد     لطم  وارد كندع مرتكب نمى

كنبد و   افت )از جهات ايمانى و عقلى( فكبر مبى  ي

زنبدع در صبورتى كب      آنگاه دست ب  عمبل مبى  

جوانان تربيت نشده بيشتر تحت تبأثير احساسبات   

 كنند. شوند و عمل مى واقّع مى

ماى  ك  اوج بروز قّدرت -در مرحل  جوانى 

گامى نيروماى نفسانى در اثر عوامل  -درونى است

كوشند  ان گشت  و مىخارجى يا افكار درونىع نماي

تا جوان را از مرتب  عقَنى ب  زير انداخت ع تحبت  

تأثير احساسبات كبور قّبرار دمنبد. و ببا  هبور       

مباى كباذبع جبوان را از مبدَ اعَيبش       عشق

منحبببرَ كننبببدع و چببب  بسبببا كببب  ممبببان  
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نامنجبار و كبورع خبود را بب  عنبوان       احساسات

حقيقت عقلى جا زده و خود را زيبا جلوه دمند. در 

ينجا فقُ دو نيروى عظيم و بُرگ)عقل و ايمبان(  ا

است ك  اگر رشد يافت  باشند خبود را بب  ميبدان    

رمانند.  ستيُ رسانده و نفس انسانى را از مهلك  مى

مِمَبةُ  »در ایـن مـورد فرمودنـد:     ))علیه السلام((على

همتّ عقل،  ؛7«الْعَقْلِ تَرُُْ الذّنُوُبِ وَاصَِْحُ الْعيُُوبِ

ــان  ــرک گناه ــول     ت ــت. رس ــوب اس ــلاح عی و اص

أَلاْيمانُ عَفيبٌس  »فرمودند: ))صلى الله علیه وآله((اکرم

ايمبانع از   ؛2«عنَِ الَمحبارِ ِع عَفيبٌس عَبنِ الْمَطبامِعِ    

 ما پاُ و بركنار است. گنامان و آزمندى
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نمايى  ماى نامناسب ك  گامى قّدرت محرُّ

كنندع براى رسبيدن بب  مبدَ اعبَ و كمبال       مى

يار خطرناكنبد. و مهمتبرين مسبؤوليّت    انسانىع بس

جوانع شناختن آن محرّكها و رمايى از آنها اسبت.  

خوامد ب  حقيقت انسانى نايبل   براى انسانى ك  مى

شودع و پيشانى برآستان كبريايى حق سباييدهع بب    

غرض از خلقت)جهبان و انسبان( تحقبق بخشبدع     

شببناخت نفببسع شببناخت غرايببُع عوا ببٌ و    

دنيا و آخرتع شناخت  احساساتع شناخت حقيقت

مدَ و تشخيص امداَ مقبدّماتى و مبدَ اعبَ    

 كمَ عظيمى است.

جوانان براى شناخت اين گون  مسائل بايد از 

مر فرصتى استفاده كنند. آنهايى ك  تمبا  شبب و   
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گذرانند و يا  روز را ب  كارماى روزمرّه زندگى مى

مواقّع بيكارى را بيهوده مدر داده و ساعتى را براى 

زيرا ببا   ؛دمندع بسيار در اشتبامند ع  قّرار نمىمطال

خو گرفتن ب  زندگى مادّى و دور شدن از شناخت 

افُايند.  بيعى اسبت كب     مسائل بر جهل خود مى

اش مبر   انسان جاملع بر اسباس افكبار جامَنب    

ناحقىّ را حق پنداشت  و مبر نامقدّسبى را مقبدّس    

شبود كب  افكبار و     شمرد و آنچنان كور مبى  مى

 زند. الش بر محور حماقّت دور مىاعم
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اَلْجامِلُ مَيِبتس وَ  »فرمودند:  ))علیه السلام((على

نببادان در حقيقببت   و جامببل ؛7«اِنْ كببانَ حَيّبباً 

 و اگرچ  حيات  امرى دارد. استع مرده

جوان براى اينكب  از رشبد عقلبى و ايمبانى     

بازنماندع بايد ساعتى را از شب و روز براى مطالع  

عمل شودعايمان او  اى ك  محرُّ لع مطا ؛قّرار دمد

 دمد. نموده و ب  او رشدعقلى را تقويّت

اَلْعَقْبلُ غرَيبَُ ٌ   » فرمودنـد:  ))علیه السلام((على

اى اسـت کـه    عقل غریزه ؛2«تَُيدُ بِالْعِلْمِ وَ التَجارِبِ

  گردد. به وسیله علم و تجربه زیاد مى
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ُكِْيَبةِ  أَعْبوَنُ الاَشْبياءِ عَلبى تَ   » و نیز فرمودند:

ترين چيُ ببر رشبد    يارى رساننده ؛7«الْعَقْلِع اَلتَعْليمُ

 عقلع تعليم است.

كثَْيَةًُالنَظَيًِ»فرمودند:  ))علیه السلام((امام صادق

گیر در شناخت  مطالعات پى ؛2«فِىًالْحِكمَْةًِتلَاَحًُالْعَاْلَ

 سازد. حقایق عقل را بارور مى

 ـ و در مورد شناخت خداوند فرموده مَبنْ  »د: ان

عَرَََ اللهُ وَ عَظَمَ ُع مَنَعَ فاهُ مِنَ الْكَبَ ِع وَبَطْنَب ُ مِبنَ    

کسى کـه خـدا    ؛9«الطَعا ِ وعََنىّ نَفْسَ ُ بِالصِّيا ِ وَالْقِيا ِ
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ــناخت و او  را تجليببل نمببودع دمببانش را از  را ش

سخن)بد و زيادى( وشبكمش را از  عبا )حرا  و   

  روزه گبرفتن و  دارد و نفسش را ب زيادى( باز مى

نمايد)بب  زحمبت    دار بودن وادار مبى  شب زنده

 اندازد(. مى

انسان رشد يافتب ع ممب  كارمبايش عببادت     

است. جوانى ك  در عبادت خدا رشد كندع در روز 

رسبول   ؛قّيامت در ساي  عرش خبدا خوامبد ببود   

ًاللهًًًًًِ» گرامى اسَ  فرمودنبد:  ًعَةيْللهِ ًفةىًلِّةلِ سةَْعَْةٌ

لالِّلًِاِلاًّلّلِ هُ،ًإماًٌَعادِ ًٌوًَشابًٌنَشَّأًَفىًً)عَزَوَجَلَ(ًفَوََْ

 .1«..عِْادَةًِاللهًِعزََوَجَلَ.
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مفت گروه در روز قّيامبت در سباي  عبرش    

خدا خوامند بودع از جمل ع اِما  و رمببر عبادلع و   

نشو و رشد  (عُّوجلّ)جوانى ك  در عبادت خداى 

  . ...يافت  باشد

 پایان

 


